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  – معرفی نویسنده
 G. Dello) ایتاليایی، شاگرد گالوانو دو,وُلپه فيلسوف و نظریّه پرداز سياسی مشھور (Lucio Colletti) لوچيو کولتِیّ 

Volpe) تفسير او را از مارکسيسم در بسياری از آثار مھّم خود گسترش داده است که مارکسيست معروف است و 
و یادداشت ھای  IL ENKOV اثر Dialectic of the Abstract and Concrete شامل مقدّمه ای بر ترجمۀ ایتاليایی

 ین و چاپ مجلۀعنوان یک مبارز در حزب کمونيست ایتاليا، در تدو به ١٩۵٠در اوائل سالھای  .فلسفی لنين ميشود
SOCISTA حزبی ، مدیریتّ ماھنامۀ غير١٩۵٧پس از بسته شدن مجلهّ در سال  .ھمکاری ميکرد LA SINISRA  را در

و  (PCI) را در مورد سياست ھای حزب کمونيست ایتاليا به عھده گرفت و ھمواره یک دید چپ انتقادی ١٩٩۶سال 
 .ادامه داد اردوگاه سوسياليستی
 حملۀ شدید به درک ھای ھگلی ولپه از مارکس که بعداً توسّّ◌ط کولتی گسترش پيدا نمود مشخصه ی درک دو,

(Hegelian) ّسرمایه “علمی تئوری ھای مارکس، بخصوص آن طور که در کتاب  از مارکسيسم است و تأکيد بر ماھيت
 .آورده شده است” 

در دوران کنونی به عميق  ر مارکسيسمبه عنوان یک مارکسيست، کولتی دو ھدف عمده را دنبال می کند: تفسي
از  .بين افکار مارکس و دیگر متفکریّن پيش از او و یا پس از او ترین و قابل انعطاف ترین شکل ممکن و مطالعۀ رابطه

آنھا را به عموم ع�قمندان  مقا,ت کولتی تا کنون دو کتاب در ایا,ت متحدّه به چاپ رسيده اند که مطالعۀ مجموعه
 :سيسم توصيه می کنيمعلم مارک

١) From Rousseau to Lenin 
2) Marxism and Hegel 

 New ماھنامۀ تئوریک ۶٠در شمارۀ ” مسئلۀ استالين “مقالۀ زیر یکی از بھترین مقا,ت کولتی است که تحت عنوان 
Left Review به چاپ 
ذیرش کليۀّ مواضع و تحليل ھای در عين حال باید متذکرّ شویم که ترجمۀ این مقاله به مفھوم پ .رسيده است

  مترجم –نویسنده نمی باشد 

 

 مسئلۀ استالين
دست گرفت، لنين و رفقایش  حزب بلشویک موجبات قيام را فراھم کرد و قدرت را در ١٩١٧ھنگامی که در اکتبر 

ر که روسيه از شروع این پروسه در روسيه نه به این خاط .جھانی ست معتقد بودند که این اولّين گام در یک انق�ب
جھانی اولّ، شکست  آمادۀ یک انق�ب سوسياليستی بود، بلکه به خاطر ویرانی عظيم ناشی از جنگ لحاظ درونی

اجتماعی و سياسی را پيش از ھر کشور دیگری در  نظامی، گرسنگی و بدبختی عميق توده ھا بود که یک بحران
به وجود  جمھوری بورژوا دمکراتيک نا مطمئن و پر نوسانی رایک  ١٩١٧تزاریسم در فوریه  سقوط .روسيه به وجود آورد

ولی  .اوليۀّ زندگی برای توده ھا ناتوان بود آورد که در اص�ح فجایع جامعۀ روسيه و در اختيار گذاشتن مایحتاج
 عقب آنھا ميتواند به قدرت برسد و انق�ب سوسياليستی را حتی در روسيه، که از بلشویک ھا معتقد بودند که حزب

عيان شده بود، تأکيد  ١٩٠۵که در سال  چون جنگ جھانی اولّ یک بار دیگر، بر آنچه .ماندگی رنج ميبرد، آغاز نماید
اش و جمع تضاد ھای قدیمی و جدیدی که در ھم آميخته بودند به عنوان  روسيه دقيقاً به خاطر عقب ماندگی .کرد

 .خود نمائی ميکرد” قه ضعيف ترین حل“انفجار ترین نقطه و به عنوان  قابل
کشورھای پيشرفتۀ صنعتی اروپا را تسریع می  اگر این حلقه بشکند تمام زنجير را با خود می بُرد و پروسۀ انق�ب در

 .ميگردد کند، پروسه ای که در آلمان آغاز
 پيش فرض ھای بلشویسم

با ابعاد عظيمی ھمچون  یپس ھدف آنھا تنھا به ثمر رساندن انق�ب در یک کشور بخصوص نبود، حتی کشور
انق�ب بلشویک ھا در روسيه فقط یک انق�ب  .انق�ب جھانی بود ھدف آنھا .امپراطوری تزار که در دو قارهّ گسترده بود



این انق�ب  .می آمد نمی آمد بلکه به عنوان اولّين قدم در راه انق�ب در اروپا و جھان به حساب روسی به حساب
 .و اصو,ً امکانی برای بقایش نبود ۀ روسی اھميّتّی برای آنھا نداشتتنھا به عنوان یک پدید

ھای مخصوص اش و یا سرنوشت  پس کشوری که پروسۀ انق�ب در آن شروع شده بود بخودی خود و یا برای ویژگی
 .ار داشتپایگاھی برای شروع یک تحولّ جھانی مورد نظر آنان قر ملی آن مورد توجه بلشویک ھا نبود، بلکه به عنوان

روسيۀ پھناور و عقب مانده  اگر انق�ب از .اروپا محور جھان بود، و یا حدّاقل اینطور به نظر می رسيد در این سالھا
 .مجارستان و ایتاليا به پيروزی برسد محور کل دنيا تغيير ميکرد ميتوانست اشاعه پيدا کند و در آلمان، اتریش،

بر جائی است که بلشویک ھا با  وز تعجّب آور است زحمات زیاد و عزم پابا نگاھی به تجربۀ گذشته، چيزی که امر
 حقيقت جالب توجّه در اینجا سخت گيری خشک .استراتژیک را انتخاب کردند توسّل به آن در مدّت کوتاھی این دید

قط به عنوان مارکسيسم نه ف ١٩قرن  در سالھای آخر .بلشویک ھا در ندادن ھيچ گونه امتيازی به ناسيوناليسم بود
فرھنگی در اروپا رشد کرده بود وار د روسيه شد بلکه به عنوان رد آشکار  یک ایدئولوژی خارجی که از لحاظ تاریخی و

فقط کافی است که پُلميک  .گونه مأموریتّ خاص مختص روسيه و راه ویژه ای برای رسيدن به سوسياليسمِ بود ھر
اولّين ھسته ھای مارکسيست که بعداً حزب کار سوسيال  .یاد آوریم سم بهھای تند لنين و پلخانف را بر عليه پوپولي

روسيه داشتند و  به وجود آوردند در مخالفت با گرایشات اس�و دوستانه که ریشۀ عميقی در فرھنگ دموکرات را
 کردند، از اشاعۀ راه غرب گرائی گاھی موضع جنگ جویانه و انق�بی ای در سطح سياسی اتخاذ می

(Westernization) اجتماعی کشور نمی توانست به ارزش ھای بدوی روسيۀ - اقتصادی رُشد .ھيچ کوتاھی نکردند
عقب “از  ع�ج مرض ھای ناشی .توسعه به معنای صنعتی شدن بود؛ یعنی رشد سرمایه داری .مادری واگذار شود
سرمایه داری صنعتی که آن، خود موجب به  و تکنولوژی غرب بود، توسعۀ روسيۀ تزاری، علوم” افُتادگی آسيایی

نسل  اھميتّ این تأکيد ایدئولوژیک و حدّ و اندازۀ تعھّدی که اولّين .ای می شد وجود آمدن پرولتاریای مدرن کارخانه
ری در روسيه روابط سرمایه دا مارکسيست ھای روسی به این مسئله داشتند در پژوھش تاریخی لنين که به رشد

آخرین دھۀ قرن نوزدھم، مارکسيست ھای روسی موضع دشواری را  پس در .اختصاص داده شده بود به ثبت رسيد
پروسۀ سریع  در پُلميک ھا مورد سوء استفادۀ پوپوليست ھا قرار ميگرفت) که ھمان مدافعه از اتخاذ کردند (که

چه در ميان مارکسيست ھا اھداف گوناگون  گر –ميشد  صنعتی شدن بود که به وسيلۀ بورژوازی ليبرال ھم حمایت
ایدۀ اساسی حاکم بر این موضع آن چيزی ست که ریشه و ھستۀ تمام تفکرّ  .و دورنما ھای مختلفی وجود داشت

ثمر می رسد و رھبری  انق�ب سوسياليستی انق�بی است که به وسيلۀ طبقۀ کارگر به .را تشکيل ميدھد مارکس
انق�ب سوسياليستی یک رھائی کامل  .رشد ميکند که خود را با رشد سرمایه داری صنعتیميشود؛ طبقه ای 

 و تشکيل کارگر” اجتماعی شدن کار “نه تنھا  :مستلزم شروط تاریخی و مادی است بشریتّ است، ولی این رھائی
 (Corporative) ی و بنگاھیھای محلّ  ، نه تنھا رشد وسيع باز دھی نيروی کار، بلکه ھمچنين زوال محدودیت“کُلکتيو 

در غياب  .بازار جھانی ایجاد شده به وسيلۀ امپریاليسم به دست می آید که فقط در چھار چوب توليد صنعتی مدرن و
انق�بی در جھان به وجود می  زیرا آنھا یک صحنۀ .شرط اساسی کلّ تئوری مارکس نيز پا در ھوا می ماند این دو

المللی ميتواند تحقق یابد و به ع�وۀ آنھا یک عامل انق�بی نيز به وجود  کمونيسم بين آورند که در آن وحدت بشریتّ،
 .کارگر و تکنسين مدرن یعنی –مربوط است  (Rational) آورند که به پروسه ھای کار علمی و عق�نی می

ری مشخصاّت، و پيوند زدن یک س در سالھای اولّ این قرن (قرن بيستم)مارکسيست ھای روسی به زودی شروع به
آنھا می بایست دیدگاه خود  .سيستم پيش فرض ھای اساسی نمودند در بعضی مواقع حتی ایجاد تغييراتی در این

تأثير عميقی بر روی  اجتماعی که در حول آن ميخواستند عمل کنند تصحيح نمایند تا-اھداف سياسی را در قبال
 .به طور مؤثر عمل کنند نق�بیاجتماع معاصر روسيه گذارند و به عنوان یک نيروی ا

 تضادّ اصلی
در چنين  .وسيلۀ لنين معرفی گردید از حزب بود که به” ژاکوبنی “اولّين و یکی از مھمترین این مشخصات البته درک 

مشکل نتوان  .شد، به عبارت دیگر یک پيشرو بسيار متمرکز” حرفه ای  انق�بيون“یا ” حزب کادرھا “درکی، حزب، 
حزب باید تحت استبداد  احتياج مارکسيست ھای روسی را، به خاطر شرایط ویژۀ اتمسفر غير قانونی که این فشار و

یا بھتر است بگوئيم در این مورد، تغيير بحث ھای حسّاس  یک مشخصۀّ دیگر و .تزاری در آن عمل ميکرد درک نکرد
دو دوره و  ده ميشدند بود که صحبت ازک�سيکی که , اقل تا آن ھنگام به مارکس نسبت دا حول طرح مارکسيستی

مرحلۀ مشخص که در دوران تاریخی به ھم  به معنی دو –بورژوا دمکراتيک و سوسياليستی  –یا مرحلۀ انق�ب 
ولی  .بحث در اینجا حتی بيشتر از شرایط مشخص روسيه نشأت می گرفت مسئله مورد .پيوسته قرار دارند ميکرد

به خاطر  .کارگران تأثير گذاشت قدر بود که عميقاً بر تمام استراتژی و آیندۀ حزب انحراف در این مسئله آن مقياس
آزادی ھای قانونی، حتی اگر از رشد ضعيف سرمایه داری صنعتی  خصلت استبدادی رژیم تزاری و نبود ھيچ نوع از

بود که در  شده حزب مارکسيست می بایستی در محيطی عمل ميکرد که عموماً چنين پذیرفته – ھم صحبت نکنيم
پس مسئله این بود که: یک  .وقوع بپيوندد ھر شرایطی یک انق�ب بورژوائی باید قبل از انق�ب سوسياليستی به

بورژوائی که ھم رشد روابط سرمایه داری و ھم تقویتّ و سازماندھی طبقۀ  حزب مارکسيست در قبال این انق�ب
 ند؟را در بر دارد، چه موضعی باید اختيار ک کارگر

سوسياليستی در کشورھای از  ، مارکسيست ھای روسی وسيعاً این تز را قبول داشتند که انق�ب١٩٠۵تا حدود 
پرولتاریای صنعتی اقليت محدودی را شامل ميشد و انق�ب بورژوائی  نظر اقتصادی عقب افتاده مثل روسيه که در آن

انق�ب فقط ميتواند بورژوائی  ,ل ميکردند که در روسيهآنھا استد .امکان پذیر نيست –وقوع نپيوسته بود  ھنوز به
حمایت از بورژوازی باشد و نه به سرانجام رساندن انق�ب  باشد، پس وظيفۀ سوسيال دمکرات ھا فقط ميتوانست



 .خودی
منشویکی که حمایت از بورژوازی ليبرال و  خط ّ .فقط منشویک ھا بر صحت این تز اصرار داشتند ١٩٠۵اما بعد از سال 

 را قبول داشت ، به وسيلۀ دو دیدگاه” پاک نگاه داشتن دستان خود “منظور  خود داری حزب سوسيال دمکراتيک به
 –دیکتاتوری انق�بی “ .گرفت مورد مخالفت قرار ١٩٠۵استراتژیک دیگر در جنبش کارگری روسيه در حين انق�ب 

 .تروتسکی. این دو دیدگاه نيز که با ھم مخالف بودند” انق�ب مُداوم “ لنين، و دیدگاه” دھقانان دمکراتيک کارگران و 
مثبت و پيشروئی بود که در خود  مشترک بود نقش –در مخالفت با منشویک ھا  –آنچه که در ھر دوی این مواضع 

بين این دو به اندازۀ کافی زیاد بود که در  اما اخت�ف ما .داده ميشد انق�ب بورژوا دمکراتيک به سوسيال دمکرات ھا
انق�بی کارگران و دھقانان  لنين می پنداشت که حزب باید مشوقّ وحدت .مسائل با یکدیگر متضاد باشند سایر

رساند و زمينه را برای انق�ب سوسياليستی فراھم آورد؛ در حالی  باشد، به طوری که آن، انق�ب بورژوائی را به ثمر
ماند، که این به خاطر سلطۀ  وسه به ھر حال برای یک دورۀ کامل تاریخی یک انق�ب بورژوائی باقی خواھدپر که این

در ھمان حال که پرولتاریای روسيه باید دھقانان را به طرف  از سوی دیگر تروتسکی معتقد بود که .دھقانان است
 .پروسه را متوقف نماید ميتواند در آن نقطه، اینرھبری آنھا را در انق�ب بورژوائی داشته باشد، ن خود جلب کند و

 (ناگزیر است تا انق�ب خود را در یک پروسۀ غير مقطع (پيوسته پرولتاریا برای تکميل انق�ب بورژوائی به ناچار
Uninterrupted آغاز نماید. 

ب در روسيه به وجود مسئلۀ انق� گر چه ھر دوی این خطوط به خاطر برخورد به :درک یک نکته در اینجا مھم است
اگر به این خطوط، به جای در  .در سطح جھانی را پيش فرض داشتند آمدند ولی به ھر حال یک نوع حمایت و تکميل

ھر دو اختياری و غير  چارچوب جھانی فقط در محدودۀ جامعۀ روسيه آن زمان برخورد شود، در آن صورت نظر گيری این
پرولتاریا برای رھبری انق�ب بورژوا دمکراتيک ميبود،  به معنی متشکل کردندر آن صورت خط لنينی  .عملی ميشوند

از  .خود رنج ميبرد رژیمی که به خاطر حکم فرمایی کار مزدی و استثمار سرمایه داری، پرولتاریا یعنی برای استقرار
انق�ب سوسياليستی در  مداوم) از انق�ب بورژوائی به) یک گذار غير مقطع سوی دیگر تروتسکی به معنی حمایت از

معذالک، این دو  .بود پرولتاریای صنعتی به مانند یک جزیره در محاصرۀ دریایی نامحدود از دھقانان کشوری ميبود که
شان، دارای اھميتّ و خ�قيتی ھستند که به شرح  ١٩٠۵ تز عليرغم محدودیت ھا و اخت�ف شان، مخصوصاً در قالب

 :زیر است
آن یک حزب انق�ب  :نمودند قعی و اصلی ای که حزب روسی خود را در آن محصور یافت طرحھر دوی آنھا تضاد وا

با این وجود، حزبی که برای نيل به این  .کام�ً نارس می نمود سوسياليستی در کشوری بود که برای چنين انق�بی
 .د,یل عميق تاریخی بود به خاطرزمينۀ به ظاھر اشتباه آميزی به وجود آمد نه از روی اتفاق، بلکه  ھدف، در چنين

تحليلی بودند که چند سال بعد در تئوری  در برخورد با این تضاد اصلی، این دو موضع به طور ضمنی حاوی نکات جدید
انق�بی  اولين این نکات آن بود که دیگر در قرن بيستم یک بورژوازی .داده شدند لنينيستی امپریاليسم کام�ً توضيح

دمکراتيک در جایی که چنين انق�بی ميبایست به وسيلۀ  بنابراین رھبری انق�ب بورژوا :مانده باشد نميتوانست باقی
نوین تصحيح کرده و  این ایده، تحليل قبلی مارکس را در مورد تاریخ آلمان .غير قابل اجتناب بود پرولتاریا صورت بگيرد

آلمان در روبرو شدن با مسئلۀ انق�ب خود و بریدن  گسترش داد، که در آن تحليل مارکس از ضعف و عجز بورژوازی
بيشتر بود در این فرضيه  نکتۀ نوین دومّ که تازگی آن از نکتۀ اولّ ھم .یونکرھا) صحبت کرده بود) پيمانش با اشرافيان

 در کشورھای پيشرفتۀ سرمایه داری به وقوع بپيوندد بلکه – که انق�ب سوسياليستی حتماً نباید ابتدا در غرب
مراکز  عقب ماندۀ شرق به حرکت در آید و حتی از مناطق پيرامونی خود کشورھای متروپل و ميتواند در کشورھای

لنين از امپریاليسم بود یعنی زمينه را  این تز تا حدی پيش زمينۀ تحليل .حساس سيستم شروع شود خ�صه ميشد
سيستم  که بر طبق آن قابل انفجار ترین نقطۀ .آماده کرد خواند” رشد نا موزون “ برای آنچه که بعداً لنين آن را قانون

حلقه از نقطه نظر صنعت سرمایه داری  ” ضعيف ترین“جھانی لزوماً پيشرفته ترین نقطه نيست بلکه بر عکس ميتواند 
که  اطرميتواند از قابليت انق�بی و نيروھای انفجاری غنی باشد: دقيقاً به این خ باشد، اما این حلقه عليرغم ضعفش

 .ھر دو تضاد ھای کھنه و جدید را در خود مجتمع دارد
 انترناسيوناليسم لنين

جھات تغيير داده اند: منشویک ھا  بارھا اشاره شده است که ھر دوی این تزھا دیدگاه اصلی مارکس را از بسياری
ولی یک ارزیابی واقعی تر از نقطه نظر بُعد تاریخی نشان ميدھد که  اولّين کسانی بودند که این را مطرح کردند،

تحليل مارکس بودند و  تغييراتی که آنھا ایجاد کردند مواضع لنين و تروتسکی حاوی نکات اصلی و کليدی عليرغم
مسئله که  چون، در حالی که ھر دوی آنھا با این .تصورّ است اصو,ً آنھا را از تحليل مارکس جدا دانستن غيرقابل

کشور نسبتاً  آنھا گذاشته بود تا در بارۀ وظائف انق�بی یک حزب مارکسيستی کارگری در یک تاریخ در پيش روی
آنھا از این مسئله بود که تحولی که در  عقب افتاده فکر کنند، مواجه شدند، مشخصۀّ مشترک شان آگاھی روشن

از شود؛ فقط می توانست یک تحولّ انق�بی جھانی باشد، کجا ممکن است آغ راه رسيدن بود، خارج از این که در
تأکيد ميکردند که زمينۀ تعيين  به ع�وه، ھر دو .تنھا عکس العمل مناسب در مقابل نظام جھانی امپریاليستی یعنی

 پيروزی منتھی می شود، فقط ميتواند در کشورھای مرکزی سرمایه داری کننده ای که این نبرد نھایتاً به شکست یا
پرولتاریای مدرن صنعتی  در آن ھنگام این به معنی کشور آلمان بود و پيشگام آن فقط می توانست –باشد  متروپل
 .بود تاریخی انق�ب (subject)که برای مارکس سوژۀ-باشد

واقعيتّ تاریخی مطابقت دارند: درک  بسيار مھم است که به این نکات توجه صحيح و روشنی شود، چون آنھا با یک
به راستی فقط  ١٩٢۴٫و تئوری و عمل رھبری حزب، حداقل تا سال  ١٩١٧کم بر قدرت گيری بلشویک ھا در سال حا



را توضيح دھد:  بلشویک ھا به محتوای اساسی تحليل مارکس می تواند برجسته ترین مشخصات آنھا رجوع آگاھانۀ
ه مثابه ابراز انق�ب سوسياليستی در روسی ب آگاھی عميق و متداوم از ماھيتّ استثنائی و متضاد وظائف حزب

 .انق�بی آماده نبود کشوری که ھنوز شرایط برای چنين
ميتواند در بازگو کردن آنچه که  در ھمين رابطه قسمتی از کتاب جنگ دھقانی در آلمان انگلس بسيار روشنگر است و

 :در فکر مان ھست کمک مان نماید
ناگزیر باشد زمانی رھبری حکومتی  راطی ميتواند رخ دھد این است که اوبدترین چيزی که در مورد رھبر یک حزب اف“

سطحی نرسيده باشد تا بتواند تسلط طبقه ای را که او نمایندگی  را به دست گيرد که در آن دوره جنبش ھنوز به
د بکند بستگی او می توان آنچه که .ھمچنين تحقق اقداماتی که این تسلط به دنبال دارد را فراھم آورد اش ميکند و

آنچه که باید ….. مادی معيشتی دارد، به شرایط توليد و بازرگانی به ارادۀ او ندارد بلکه بستگی به سطح رشد ابزار
ھایی که تا آن زمان مطرح  او به خواسته….. آنچه که حزب از او می خواھد، باز ھم بستگی به او ندارد انجام دھد،

آنچه را که ميتواند انجام دھد با تمام  .قابل حل روبرو ميشود یک مسئلۀ غيرپس ناچار با ….. شده اند محدود است
در یک سخن، او  .است اصول و منافع آنی حزب در تضاد است، و آنچه را که باید انجام دھد غير ممکن اعمال قبلی،

نبش در آن موقع برای آن بلکه نمایندگی طبقه ای را کند که ج ناگزیر است که حزب و یا طبقۀ خود را نمایندگی نکند،
قول ھای متعددی  منافع جنبش او ناگزیر است که منافع طبقۀ دیگری را به جلو ببرد، و جم�ت و برای .مستعد است

ھر شخصی در  .آن طبقه، ھمان منافع طبقۀ خود است را به خورد طبقۀ خود دھد و به طور جدّی اظھار کند که منافع
 ”.ستبازنده ا چنين موقعيتی بدون شک

قبول نميکردند که چشم انداز آنھا بسيار  ھيچکدام از رھبران بلشویک و در ميان آنان لنين، به ھيچ وجه این ایده را
جای تعجب است که بلشویک ھا بارھا و بارھا آگاھی روشن شان را در مورد  ولی با وجود این .نااميد کننده است

آنھا به جای تن دادن به آن، خيال  .نھا قرار داده بود، نشان ميدادندکه تاریخ و گسترش امپریاليسم در مقابل آ تضادی
 یعنی تضاد را نادیده نگرفتند و آن را پنھان :صحيح ممکن را در پيش گرفتند حل آن را داشتند و به این خاطر تنھا راه

قدامات بلشویک ھا در قدرت توضيح اولين ا این کليد .نکردند بلکه نتایج آن را علناً در استراتژی خود منظور نمودند
 دھقانان، و یا دادن حق خودمختاری به مليت ھا که شامل حق جدا شدن از مثل حکم تقسيم زمين ميان .است

حمله قرار گرفت، بخصوص روزا  امپراطوری قبلی تزاری نيز بود؛ این اقدامات به وسيلۀ منتقدین بسياری مورد
و غير سازنده خواند و معتقد بود که آنھا در آینده موانعی در راه  کراتيکلوگزامبورگ که آنھا را اقدامات بورژوا دم

انق�ب اکتبر و ماھيت  ھمين آگاھی، فکر لنين را در مورد ماھيت .سوسياليسمِ ایجاد خواھند کرد ساختمان
این رنج به  ١٩٢١٫یا  ١٩١٩قدرت بلکه بعداً ھم در سالھای  سوسياليستی آن رنج ميداد، نه فقط فوراً بعد از تسخير

 ”.دولت کارگران و دھقانان“به رژیم جدید داده شد منعکس است:  خوبی در عنوانی که
که  –تأیيد ميکند، در حالی که طبقۀ دومی  در اینجا از قلم انداختن لغت روسيه، ماھيت انترناسيوناليستی انق�ب را

تقریباً  .یعنی دھقانان –پرولتاریا پيش بينی نشده، در کنار طبقۀ کارگر ظاھر ميگردد  يۀّ دیکتاتوریھيچگاه در تئوری اول
 .تأثير ھمی آگاھی او از این تضاد بود تمام حرکات سياسی و تغيير مسيرھای لنين در تمام طول حيات او تحت

 محدودیت ھای عقب افتادگی
اساسی متعددی در تفکر و آثار لنين نياز  جدد و بيطرفانه در مورد نکاتامروز چنين به نظر ميرسد که به یک بررسی م

که  – روی درک لنين از حزب و ثانياً بر تاخير وی در اھميت دادن به نقش شوراھا بيشترین توجه معاصر او,ً بر .باشد
طر پيامد ھای مرگ لنين در طبيعتاً به خا این بازجویی ھا .متمرکز شده –به وجود آمده بودند  ١٩٠۵قب�ً در انق�ب 

انق�ب  معنی ھشدار پيشگو مآبانۀ مشھور روزا لوگزامبورگ را در جزوۀ او در مورد در اینجا است که ما .روسيه است
 .شوراھا ھم باید بيشتر و بيشتر فلج گردد با سرکوب سياسی در تماميتّ سرزمين، زندگی در“روسيه در می یابيم: 

 قيد و شرط مطبوعات و تجمع، بدون یک مبارزۀ آزاد عقيدتی، زندگی در ھر نھاد آزادی بیبدون انتخاب عمومی، بدون 
بوروکراسی به عنوان عضو فعال باقی  عمومی ميميرد، فقط به عنوان صورت ظاھر زندگی در می آید که در آن فقط

 نرژی خستگی ناپذیر و تجربۀميرود و چند تن از رھبران حزبی که دارای ا زندگی عمومی به تدریج به خواب .ميماند
حدود ده تا دوازده نفر از افراد  در ميان آنھا فقط در مواقعی، .نامحدودی ھستند حکمرانی و فرمانروائی ميکنند

چند از طبقۀ کارگر ھم گاه به گاه برای ابراز احساسات به خاطر  برجسته رھبری را در دست دارند و نخبگانی
این در  –به تصویب برسانند  رھبران دعوت ميشوند تا تمام مصوبات را به اتفاق آرارھبران به ميتينگ ھای  سخنرانی

مطمئناً)، نه دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه فقط دیکتاتوری تعدادی ) یک دیکتاتوری است –بطن خود یک دسته بازی است 
 ”.اکه یک دیکتاتوری در مفھوم بورژوایی آن است، به مفھوم حکومت ژاکوبن ھ سياستمدار

که در انق�ب اکتبر در روسيه  البته ھمان طور که لنين نيز خود پذیرفت، این حقيقت دارد که شکل رژیم سياسی
 دیکتاتوری پرولتاریا نبود، بلکه یک دیکتاتوری حزب بود که به نمایندگی از تحقق یافت، ھيچگاه، حتی در ابتدا، یک

شوراھا، “نوشت:  ١٩١٩ھمان سال  لنين در” توده ھای کارگر، سطح فرھنگی نازل“به خاطر  .پرولتاریا اعمال ميشد
به وسيلۀ کارگران ھستند، عم�ً ارگان ھای اداره برای کارگران  که مطابق برنامه شان ارگان ھای ادارۀ مستقيم

راحت ھمان سال لنين به ص در ”.به وسيلۀ پيشرو پرولتاریا رھبری ميشود، نه به وسيلۀ توده ھای کارگر شده اند که
دیکتاتوری “پرولتاریا باید در نظر گرفته شود، و تصریح کرد که  تصدیق کرد که دیکتاتوری حزب، شکل مؤثر دیکتاتوری

شده است، مادیّت  با کل پرولتاریای انق�بی متحد ١٩٠۵وسيلۀ حزب بلشویک، که حداقل از سال  طبقۀ کارگر به
 ”.می یابد

” تضادھا “این  – ١نکته را تأکيد کنيم:  ٢سائل آگاه باشيم، ضروری است که به ھر حال، ھر چقدر ھم که ما از این م



 .حاشيه ای یا اتفاقی نبودند که بعد از قدرت گيری با آنھا مواجه شوند در سياست ھای لنين و بلشویک ھا امری
ار انق�ب به مثابه ابز برعکس، آنھا یک جنبه تضاد اساسی ای ھستند که قب�ً تشریح کردم: تضاد یک حزب

واضح است که ما نميتوانيم به سادگی این تضاد را به  .سوسياليستی در کشوری که ھنوز برای آن مستعد نيست
نمایيم،  که به طور ھم زمان او را ھمچون منشویک ھا، به خاطر انق�ب کردن، سرزنش لنين نسبت دھيم، بدون آن

مختصری که در با, اشاره شد نشان ميدھد  قطعۀ – ٢ .ردبه جای آن که کرنسکی را در جای خود در قدرت نگاه دا
مورد این تضاد آشکارا سخن ميگوید و در تمام کتب مھم حزب این موضوع با  که لنين در تمام نوشته ھای خود در

تصور نماید موضوع اصلی،  ولی آنچنان که کسی ممکن است .کامل مورد تحليل و مباحثه قرار گرفته است آگاھی
خود این موضوع که مسئله به روشنی طرح ميشد  :است بوده است، بلکه بحث بر سر محتوی ھم بودهشکل آن ن

اگر مسئله نميتوانست حل شود، از طریق چه وسایلی می توانست تخفيف داده شود  این سؤال را مطرح ميکند که
 Lenin’s Last) عنوان تحت (M.Lewin) تنھا کافيست که به عنوان مثال بر بحث موشه لوین) .معتدل گردد و

Struggle) تامل کرد. 
 روسيه در نظر عملی را در محدوده چنين به نظر ميرسد که اشتباه لنين در این بود که بيش از حد ,زم احتياجِ 

 .تاریخی را که بر مبنای آنھا این وسایل انتخاب شدند را روشن کند ميگرفت، بدون آن که محدودیت ھای سياسی و
قانونی بود، صدق کند. اما به  مثال، این ميتواند در مورد خصلت بسيار متمرکز حزب، که منطبق بر شرایط غير برای

که ” از خارج “به درون طبقۀ کارگر ” آگاھی سياسی “مث�ً آوردن  عقيدۀ من این به دیگر قسمت ھای این تئوری،
و گرایش  (Spontaneous) ایش به جنبش خود بخودیجریانات روشنفکری سبب ایجاد رسوائی از نوع گر امروز در بين

 .شده مربوط نميشود (Ouvrierism) به کارگر گرائی
کرد که: با وجود روسيه ای که  سخن را کوتاه کنيم، با ھيچگونه سفسطه جویی نميتوان از این نکتۀ اساسی فرار

، یک پارچه، ولی مملو از زندگی نبود، حزب بلشویک، که کوچک شرایط در آن برای انق�ب سوسياليستی فراھم
شرایط مشخص  ابزار ضروری ای برای عمل در این –که تصور آن در حال حاضر غير ممکن است  دیالکتيکی سياسی

” انتخابی “بلشویک ھا از توده ھای ” انفراد “که  گرچه آسان نيست تا از مدارک مطمئن باشيم، باید تأکيد شود .بود
موقعيت  از خط سياسی او ھم نبود: بلکه به وسيلۀ” متأثر “خاذ شده باشد، و یا حتی ات نبود که به وسيلۀ لنين
 .روسيه دارای چند مرکز صنعتی بود باید گفته شود که عليرغم عقب ماندگی عمومی، .عينی تحميل شده بود

ضریب “بودند، و  است که این مراکز از مدرن ترین بخش ھای صنعتی دنيا به درستی اشاره کرده (Deutcher) دویچر
در نشان دادن این که انق�ب  البته این حقيقت دارد و ”.آنھا حتی از صنعت آمریکا در آن موقع ھم بيشتر بود تمرکز

دھقانی بود) یک انق�ب کارگری بود که از شھر به مناطق روستائی  اکتبر (بر خ�ف انق�ب چين که ماھيت آن اصو,ً 
از “برقراری آن  ولی ما نباید منشاء مصنوعی این تمرکز صنعتی، .زی می کندنقش مھمی با –عکس  رفت و نه بر

نھایی یک کشور با اکثریت دھقانی باقی مانده بود  گسترش اخيرش و با,خره این حقيقت که روسيه در تحليل” با,،
 .را فراموش کنيم

حزب بلشویک، حداقل در  .کنار بگذاریم را ندیدن این واقعيت سبب ميشود که از ھمان ابتدا درک از زندگی و آثار لنين
ھسته ھای بسيار متمرکز طبقۀ کارگر بود که از ھمه کيفيات نظم،  ، بيانگر١٩١٧سالھای ب�فاصله قبل از 

این وجود، در رابطه با کل  با .برخوردار بود –متناسب است ” کارگر کُلکتيو مدرن“که با  –آگاھی پيشرو  سازماندھی و
اوضاعی، که شبيه نقل قول انگلس در متن با,ست، به طور  چنين .ایۀ طبقاتی مستحکم بودکشور بدون یک پ

تا آن حد که برای  زیرا حزب، دقيقاً  .عينی بود که آگاھی از آن حاکم بر تفکر و عمل لنين بود ضمنی دارای یک خطر
 .يع جامعۀ عقب افتادۀ روسيه بودجدائی از توده ھای وس انجام انق�ب سوسياليستی کافی بود، محکوم به انزوا و

از سوی دیگر،  .محدود نمودن خود، متمرکز شدن، در دسترس نبودن، ھمه ناشی از این مسئله است بنابراین انگيزۀ
کردن به صورت یک نيروی انق�بی که بتواند توده ھا  حزب می باید از این مخمصه فرار ميکرد، اگر واقعاً خواھان عمل

 .را بسيج کند بود
ولی دارای اھميتی حياتی برای لنين  این مسئله ای را طرح ميکند که به اندازۀ کافی مورد مطالعه واقع نشده است،

نگاھی  .که حزب در انطباق با آمال اساسی توده ھای وسيع عمل کند به معنی لزوم این –بود: مسئلۀ اتفاق نظر 
حزب پرولتاریا “نشان دھد.  لنين را بر روی این موضوع کافی ست که پافشاری ١٩١٧آثار او مخصوصاً آثار  گذرا به

دارای توده ھای دھقان کوچک است را تقبل کند، تا زمانی که  نميتواند وظائف معرفی سوسياليسم در کشوری که
گرفتن قدرت را  ما ب�نکيست نيستيم، ما“و یا ” ضرورت یک انق�ب سوسياليستی آگاه شده باشند. اکثریت توده به

کمون (شوراھای کارگران و دھقانان) ھيچ نوع “ ”.يلۀ یک اقليت تبليغ نمی کنيم، ما مارکسيست ھستيمبه وس
 واقعيات اقتصادی و چه به وسيلۀ آگاھی اکثریت توده ھا ضمانت نشده باشد، رفرمی را که کام�ً چه به وسيلۀ

سازمان خود را ھر چه محکم تر  باید تا آنجا تجربۀ سازمان دھی مردم روسيه ضعيف است، ما ھمه .معرفی نميکند
 ”.از طریق خود توده ھا بسازیم

اختصاص دھد و خواننده باید ت�ش  ھر کدام از مسائلی که تا به حال مطرح شده است می تواند فصلی را به خود
يسم جنبۀ آنچه را که مسئلۀ اتفاق خوانده ام، سؤالی است که برای لنين برای شروع، .کند که آنھا را فرموله کند

 ١٩١٧لنين در سال  .طور کلی دارد، در مورد توجھی که به دھقانان معطوف شد و رابطه با خرده بورژوازی به ضروری
ھمچنين، این  ”.اکثریت جمعيت کشور متعلق به این طبقه است .روسيه یک کشور خرده بورژوازی ست“نوشت: 

مسئله را در  با,خره، این مھمترین .ای مستعمره راھم مطرح ميکند و ھمچنين مسئلۀ کشورھ مسئلۀ مليت ھا را
دیگر، احتياج به این که مبارزۀ طبقاتی به صورت یک  بر دارد، یعنی آن چيزی که امروز مبھم و نامعلوم است: به عبارت



مسئلۀ  شکل گيرد، که تا آن حد که از حدود محض فراتر رود، نميتواند از رودرروئی با مبارزۀ سياسی ساخته شود و
سوسياليستی یک انق�ب سياسی یا جوھر  اگر انق�ب“گفته بود:  ١٨۴۴مارکس حتی در سال  .ائت�ف خودداری کند

ناکافی است زیرا به یک شکل سياسی احتياج دارد، حتی به خاطر اینکه  اجتماعی است، این جوھر یا محتوای خود
 ”.ليسم تحقق نمی یابدبطور کلی یک عمل سياسی است و بدون انق�ب سوسيا انق�ب

 نوشته: لوچيو کولتِی، تنظيم از بھروز نوایی –مسئلۀ استالين (بخش دوم و پایانی) 

 نوشته: لوچيو کولتِی، تنظيم از بھروز نوایی –مسئلۀ استالين (بخش دوم) 
 مفھوم نوسانات لنين

ز اقشار وسيع عقب افتادۀ روسی ا رضایت توده ھا ميکرد ھمراه با شکاف عينی که حزب را توجھی که لنين به جلب
این ھميشه دو نوع  .مواضع در خط سياسی لنين را به خوبی توضيح ميدھند ایزوله کرده بود نوسانات متداوم و تغيير

داشت که نه تنھا موجب تعویق  از سوئی نياز به حرکت با توجه به شرایط روسيه وجود .متضاد را ایجاب ميکرد ضرورت
را موظف می ساخت که تنھا عامل و تجمع گاه آیندۀ این  تی شد، بلکه در عين حال حزباھداف اصيل سوسياليس

برای انق�ب جھانی  از سوی دیگر، از آنجایی که روسيه تنھا نقطۀ حرکت و پرتاب گاه موقت .کند اھداف را نمایندگی
که  .,ت فعلی در دستور کار قرار داشتدنيایی ورای فعل و انفعا یا انق�ب در اروپا بود، احتياج مداوم برای پيش بينی

 .انداز گذار به سوسياليسم، بلکه حتی به کمونيسم را بيان ميکرد نه تنھا چشم
انق�ب نمایندگی ميشد را درک  که توسّط دولت و” جھشی “این مسئله به ما کمک ميکند که انعکاسی ایده آل با 

نی که در آن نگارش یافته بود به شمار ميرفت و ھم در عين مکا از نقطه نظر زمانی و” تخيلی“ھم یک اثر  –کنيم 
سوی دیگر، این  از .بسيار مھم از اھداف و دورنمای ھر انق�ب سوسياليستی اصيل محسوب ميشود حال بيانيه ای

 .انق�ب درست در لحظۀ تکوین آن کمک ميکند مسئله به تشخيص گيجی و تردید ھای لنين در بارۀ ماھيت و اھميت
استالين،  العادۀ مارکسيسم لنين که او را از سایرین مانند زینوّویوف، کامينوف، ا ما مقياسی از اھميت فوقاینج

اثر ھمان تردیدش به عنوان آگاه ترین شخصيت  او بر .بوخارین و شاید حتی تروتسکی متمایز ميکند بدست می آوریم
 بورژوا دمکراتيک بوده ١٩١٨تا ژانویۀ  ١٩١٧نوامبر لنين نوشت که انق�ب از  ١٩٢١در اوت  .زمان خویش ظاھر شد

اما او دوباره  .شده است است و مرحلۀ سوسياليستی انق�ب تنھا پس از برقراری دموکراسی پرولتری شروع
انق�ب تنھا زمانی به مرحلۀ سوسياليستی رسيد که مبارزۀ  تقسيم بندی متفاوتی را پيشنھاد کرد و آن اینکه

دو ماه بعد،  .نشدند این نوسان ھا ھيچگاه متوقف .دھقانان فقير بر عليه کو,ک ھا آغاز گشت طبقاتی کميته ھای
دمکراتيک تنھا در سال -اع�م گردید که مرحلۀ انق�ب بورژوا این بار :تقسيم بندی جدید تری عرضه شد ١٩٢١در اکتبر 

 .است، درست در زمانی که لنين به نوشتن مشغول بود کامل شده ١٩٢١
پيش فرض تعيين کننده ای  .بود پشت این نوسانات دقيقاً تحولی قرار داشت که کمتر از ھميشه پيش بينی شده در

داده بودند و ميبایست سبب جبران عقب ماندگی جامعه روسيه  که بلشویک ھا تسخير قدرت را بر آن پایه قرار
ولی موقتاً شکست  یا اتفاق افتاد .نيافتاد انق�ب در اروپای غربی اتفاق .مادیتّ می یافت ميشد، بسيار آھسته

اینکه  .او بيش از ھر کس دیگری بدان واقف بود روبرو گردد از تأخير موج دومّ، لنين مجبور شد که با حقيقتی که .خورد
وجود نداشتند  اجتماعی ضروری برای تحقق اھداف قدرت شوراھا در روسيه تقریباً به ھيچ وجه پایه ھای اقتصادی و

بلشویک ھا در قدرت، تضاد قدیمی که حزب از زمان  با وجود .این رو دیکتاتوری حزب، در خ�ء معلق مانده بود و از
سياسی  در حالی که روسيه پيشرفته ترین نظام :بود به صورت بسيار حاد تری مشھود شد تولدش با آن مبارزه کرده

واژه ھای فرمول ک�سيک  .رژیم موجود نبود بق با اینموجود در جھان را داشت ولی حداقل سامانه اقتصادی برای تطا
منشویک ھا  .زیربنا و روبنا اکنون در نظر سخت ترین ھواداران آن وارونه گشته بود ماتریاليسم تاریخی در مورد رابطۀ

 .نندتوانستند ھمين فرمول بندی را عليه لنين علم ک که قب�ً در عرص مبارزۀ تاریخی شکست خورده بودند اکنون می
بر آن توسط  پایگاه اقتصادی مناسب، دیکتاتوری پرولتاریا در غياب خود پرولتاریا، و ع�وه تسخير قدرت در غياب یک

سرمایه داری بعد از انق�ب به  (Reintroduction) حزبی که این عنصر در آن در اقليت قرار داشت، گسترش مجدد
 اسی دولتی، تمامی این مسائل روی ھم به صورت مجموعۀوسيع دستگاه بوروکر ، رشد(NEP) وسيلۀ برنامۀ نپ

تقریباً دو سال بعد از دولت  .گرفت و ھمچنين عقل سليم قرار (Doctrine) شواھدی درآمد که آشکارا در مقابل اصول
 را تئوریزه کرده بود، وی با صراحت ھميشگی اش مجبور به اقرار این” دولتی  تخریب ماشين“و انق�ب که لنين در آن 

بسيار وسيعی در اختيار پرسنل  مسئله شد که نه تنھا این دستگاه دست نخورده باقی مانده است، بلکه به ميزان
 زار و حداکثر ده ھزار نفر،حداقل چند ھ –مبارزین ما در مقامات عاليه ھستند  تعداد نامعلومی از“ .اوليۀ خود قرار دارد

بورژوازی به ارث برده ایم، بخشی  با وجود این در پایۀ این ھيرارشی صدھا ھزار نفر از عاملين قبلی که از تزار و
 ”.عليه ما مشغولند آگاھانه و بخشی دیگر نا آگاھانه به فعاليت

فزایيم، وسعت دامنۀ مصائبی که در مقابل بيا اگر ما، جنگ داخلی و دخالت مسلحانۀ قدرت ھای خارجی را نيز به این
پس از چند ماه که از تسخير قدرت گذشته بود  .طور مشخص عيان می شوند رھبری بلشویک ھا قرار داشت به

برای  .محاصره شده بود یافت را در فرماندھی قلعه ای مسلح و قحطی زده که از ھمه سو و حتی از درون حزب خود
توده ھا که در مرحلۀ اولّ بلشویک ھا را حمایت  .تمرکز ھر چه بيشتر شد به پناه بردن به مقابله، حزب مداوماً مجبور

کارخانه ھای نيمه مخروب را  گردان ھای کارگران مسلح، .بودند تلفات زیادی متحملّ شده و پراکنده گردیدند کرده
 .برای پيوستن به جبھه ترک گفتند



جھانی اولّ ضربه خورده بود،  زد؛ جامعۀ روسيه ای که بشدت از جنگندرتاً بتوان تصویری بدین غم انگيزی نقش 
ھستۀ  .تلفات جانی و ضعف صنعتی بر لبۀ نابودی تلو، تلو ميخورد اکنون به نظر ميرسيد که تحت تأثيرات ترکيبی از

روستا به جانب  حال ھميشه از تاریخ پيشرفت انسانی تا به .کارگران نيز از قحطی به روستاھا فرار کردند باقيمانده
تا  ١٩١٧مشاھده شده است که از سال  .معکوس گردیده است اکنون به نظر ميرسد که به شدّت .شھر بوده است

ھزار  ۴٠٠ ميليون و ٢پتروگراد با  .درصد کاھش یافته است ٣۵٫٢روسيۀ اروپایی به ميزان  جمعيت شھرنشين ١٩٢٠
نداشت، در حالی که جمعيت مسکو در  ھزار نفر سکنه ٧۴٠بيش از  ١٩٢٠، در سال ١٩١۶نفر جمعيت در سال 

 .ھزار نفر تنزل یافت ١٢٠ميليون و ١ ھزار نفر به ٩٠٠ميليون و  ١ھمان دوره از 
 .اجتناب ناپذیر را نمایندگی ميکرد در این شرایط، محرک انق�بی به نھایت استقامتش رسيد و نپ، یک عقب نشينی

 که تا ان زمان تنھا به عنوان جایگاه دورافتاده ای از” روسيۀ قدیمی“داخلی،  بعد از اکتبر و فشار ھمه جانبۀ جنگ
حزب که بين یک طبقۀ  .قرار داد انق�ب جھانی به شمار ميرفت، تمامی بار عقب افتادگی خود را به معرض سنجش

ار بھره برداری از خود بود و دھقانان مشتاقی که سرانجام به انتظ کارگر از رمق افتاده که تنھا شبحی از گذشتۀ
مسئوليت احيای مجدد  که در انق�ب به آنان واگذار شده بود معلق مانده بود، اکنون ميبایست که با زمين ھایی

اھداف بزرگ انق�بی به  .غذا، پوشاک و گرما بود روبرو شود جامعه ای جنگ زده و از کار افتاده که مسئلۀ اولّيه اش
خفقان آور جایگزین  سياسی جای خود را به برنامه ھای روزمره دادند و تئوریبرنامه ھای  .شدند کناری گذاشته

را نه فقط از لحاظ سياسی، بلکه در حوزه ھای  حزب مجبور شد که نقش ھميشه حاضر .فعاليت ھای سنتی گردید
با مبلغين و  اما نه از این رو حزب مجبور بود که صفوف خود را گسترده تر کند، .ایفا کند مدیریتّ، اجتماعی و اقتصادی

کنترل، مانوور و سرپرستی داشتند: مردانی که شرایط  مبارزین سياسی، بلکه با مسئولين و مدیرانی که قدرت ادارۀ
 .جدید می طلبيد شان

 پيدایش استالين
ظر به ن ١٩١٧تمامی نتایج  .ميکرد این زمان بزرگترین شکاف بين پيشاھنگ و طبقه ای بود که می بایستی نمایندگی

در نپ، ابزاری برای تسھيل احيای بازرگانان، تجار و سرمایه داران فراھم  ميرسيد که ناپدید می شوند. با آزادی تجارت
حال بود، لزوماً خواستھای پرولتاریا را  این برنامه در حالی که به سود دھقانان، به ویژه دھقانان ثروتمند و ميانه .شد

جدید  مھمترین عنصری که معرف شرایط .ق�ب را بر دوش داشت بر آورده نمی نمودان که تا این زمان سنگين ترین بار
بر اساس آن انق�ب به پيش برده شده  و از زمان نپ ظھور یافته بود، دست کشيدن قطعی از استراتژی ای بود که

 شرُف سقوط بود ھمچنان بهنظم بورژوائی در آلمان که سه بار در  .از بين رفت آخرین اميد برای انق�ب در اروپا .بود
با خود حمل ميکرد و ھم سبب  پيروزی آن (نظم بورژوائی در آلمان) ھم نطفه ھای نازیسم را .مقاومت پرداخت

 .تحکيم و مستحکم سازی جامعۀ بعد از انق�ب شد انزوای قطعی شوروی و نتيجتاَ تقویت گرایش به سوی
اھميت او ھمراه  .دورنمائی مشاھده گردد پس دولت باید با چنينصعود استالين به رھبری، ابتدا در درون حزب و س

 اما بوروکراسی نيز به نوبت خود به علت عقب افتادگی و .دولت آغاز ميگردد با رشد پروسۀ بوروکراتيک شدن حزب و
عقب نشينی بود که در مرز  انزوای فوق العادۀ روسيه رشد و گسترش یافت؛ بوروکراسی محصول انق�بی در حال

تغييری که در این سال ھای قبل و  .دھقانان عقب افتاده بود اقتصادی مفلوک ميخکوب شد و متکی به تودۀ عظيم
ایفا نمود. شکست  مرگ لنين روی داد نقش تعيين کننده در تمامی مسير وقایع تاریخ جھان پس از آن ب�فاصله بعد از

احتمال  .عملکرد خود را بر اساسش قرار داده بودند نابود کرد بلشویک ھا تا آن زمان انق�ب در غرب آن استراتژی که
فرھنگی پيش بينی  شکاف بين عقب افتادگی روسيه و برنامۀ سوسياليستی از طریق حمایت صنعتی و از بين بردن

 .ندارد بر روی زمينه ای محکم قرار حزب تقریباً ب�فاصله متوجّه شد که .نشده ای از ميان رفت
شکست سریعی که  .لنين بود اولين نتيجۀ این شرایط جدید، مبارزۀ درونی در رھبری حزب بلشویک پس از مرگ

رومانتيسم انق�بی نبود، بلکه در حقيقت عکس العملی در مقابل  دچار شد تنھا به معنای پایان” اپوزیسيون چپ “
اپوزیسيون چپ را  کن نيست که درگيری بين استالين واروپا در درون شوروی بود. در حقيقت مم انق�ب سقط شدۀ

استالين آھسته و محتاطانه تمامی زیرکی خود را عليه  تنھا به یک سری مبارزات برای قدرت تقليل دھيم که در آنھا
طرز  قدرت مانوور زیادی در انق�ب و جنگ داخلی از خود نشان داده ، ولی اکنون به متخاصمی بکار برد که

 .مطمئن از خود شده بودند زی بيش از حد مغرور، بی دست و پا واسرارآمي
که استالين را به قدرت رسانيد، به  اولين پلۀ نردبانی .زمينه ھای این مبارزه را باید در جای دیگری جستجو کرد

 Karl و کارل ليبکنخت ((Rosa Luxemburg روزا لوکزامبورگ ١٩١٩ژانویۀ  وسيلۀ رھبران سوسيال دمکراسی، که در
Liebknecht)) ليبکنخت) وزنۀ سنگينی در شکست ھای  غيبت آنھا (لوکزامبورگ و .را به قتل رساندند فراھم شد

 ،(Mussolini)توسط موج ارتجاعی که بعداً اروپا را در بر گرفت و موسولينی باقی پله ھا .در آلمان بود ١٩٢٢و  ١٩٢١
 .بر سر کار آورد، فراھم شد ، و بسياری کسان دیگر را(Horthy)، ھورتی(Primo De Rivera) پریمو دُ ریورا

مراتب بيشتر از تغيير در  روسيه، حزب دستخوش چيزی به” عقب افتادگی آسيایی “منزوی و محصور در درون 
اکنون مُھر خود را بر روی ھر نيروی تغيير و بُرش انق�بی می  قدرت و سنگينی ميراث تاریخی روسيه .استراتژی شد

ساختی و ایدئولوژیک  مشخصاتی که دوباره از نظم کھن ظھور ميکردند نه تنھا در تولد مجدد نھادھای .گذاشت
نيروھای اجتماعی که در  .در احيای ملی متبلور شدند نشان داده است، (E. H. Carr)قبلی، بلکه ھمان طور که کار

بيرحمانه بر  ن انق�بی به سازش رسيده وقبلی دوباره سر بر آورده بودند تا با نظم نوی آن زمان از شکست ھای
یک سنت بومی در برابر نفوذ خارجی ھا را دوباره تأیيد  مسير آن تأثير گذارند، با,تر از ھمۀ نيروھایی بودند که اعتبار

 .می کردند



 این وحدت واقعاً  .شده بودند اھداف روسيه و اھداف جنبش بلشویسم اکنون به یک وحدت غير قابل تمایز تبدیل
و ھمچنين ضد روشنگری به طرز  (Slavophile) قدیمی اس�و دوستی در درون آن گرایشات :مخلوط دو رگه ای بود

که با برنامۀ غربی  حال در اینجا یک واژگونی کامل اصول صورت گرفت؛ کمونيسم .جان تازه گرفتند غير مترقبه ای
يقی) به روسيه وارد شده بود، چيزی که در فرمول لنين تحق کردن (صنعت، علم، طبقۀ کارگر مدرن، دیدگاه انتقادی و

مدرن ھمراه داشت، اکنون  فشرده شده و تمامی پيام مارکسيسم را به دنيای” الکتریفيکاسيون شوراھا ” به شکل
 .بود با ترشح فساد ذھنيت استبدادی روسيۀ کبير بارور شده

ما سوگند یاد  .احترام گذاریم و حفظ کنيم يزگی نام حزب رارفيق لنين زمانی که ما را ترک ميکرد، فرمان داد تا پاک“
حزب  رفيق لنين زمانی که ما را ترک ميگفت به ما فرمان داد که وحدت… اجرا کنيم!  ميکنيم که مؤمنانه این فرمان را

اجرا  ميکنيم که مؤمنانه این فرمان را رفيق لنين، سوگند یاد .خود را ھمچون مردمک چشمان مان پاسداری کنيم
 ”!کنيم

آورده شده اند درۀ ) ١٩٢۴ژانویه  26) (Soviets) شوراھا ١١این جم�ت که از سخنرانی معروف استالين در کنگرۀ 
از  –قرن ھایی که شاھد ظھور گاليله، نيوتن، ولتر و کانت بوده اند  – عميقی ست که این طرز تفکر و زبان را قرن ھا

 .لنين جدا ساخته است مارکس و
آخرین گفته ھای یک خدای  ن سوگند نامۀ غرق عبادت، که در آن استالين به نقش معاون زمينی و مجریلحن ای

با,تر از  .ارتباطات را به آسانی ببينيم، حتی بھتر از ھر مقدار تحليل مرده ظاھر ميشود، به ما اجازه ميدھد که برخی
کارگزاران گمنام و بيگانه با تاریخ بلشویسم  طریق ازدیاد اینھا روابط بين استالين و دستگاه بوروکراتيک وی که از ھمه

، Bavman ، باومنPospelov ، پُسپلوفYezhof ، یزُفSmitten ، اسميتنPoskreybyshev و انق�ب (پسکریبيشف
و دیگران) از یک طرف، و عضویت توده ای  ،Malenkov ، مالنکفVarga ، وارگاUritsky ، یوریتسکیMekhlis مِِ◌خليس

به  ، تصفيه ھای اوليهّ، ورود توده ای منشویک ھا و بقایای رژیم،(Lenin Levy)“ سنگينی لنين“در حزب، که از طریق 
فدائی و کسانی که از سطح آگاھی  به صورت ھيبتی کور و سست در آمد که از جمعی مھره ھای طریق روز افزونی

 .بود وردار بودند، تشکيل شدهو سياسی نازل برخ
آن به پيروزی رسيد درک کنيم  را که استالين تحت” سوسياليسم در یک کشور “برای آن که مفھوم واقعی شعار 

این شعار، آن طور که بر زبانھا جاری است، بدان معنی  .باشيم حياتی است که تمام این مسائل را در نظر داشته
داشت که جوابی برای  ميان یک رھبری گيج و مبھوت، شجاعت و دوراندیشی آن رااستالين یکه و تنھا در  نيست که

اگر  –در حقيقت ھيچگونه برنامه یا استراتژی سياسی  .انزوای حاصله از شکست انق�ب در غرب پيدا کرده باشد
ابزار یا بھتر  لين تنھاعقاید در نزد استا .که نام استالين بر آن باشد وجود ندارد –باشد  این” راه حل“منظورمان از 

برای او فراھم ميکردند که از طریق آنھا ميتوانست با  زینوویوف و کامينوف مضامينی .بگوئيم مستمسکی بيش نبودند
و ” کشور سوسياليسم در یک“اساس تز ” سوسياليسم با سرعت حلزون“دفاع بوخارین از تز  .تروتسکی مقابله کند

برنامۀ صنعتی شدن که توسط اپوزیسيون مطرح شده بود  نھایتاً، .رای او فراھم کردمبارزه عليه اپوزیسيون متحد را ب
 .شده بود بوخارین را نابود کند تبدیل شد: البته بعد از آنکه اپوزیسيون از حزب اخراج به پ�تفرمی که با آن

نتظار ميرود بگوئيم است که ا بنابرین چه چيزی خصلتھای مشخص استالين را تشکيل ميداد، اگر این ھمان چيزی
ھگلی را به عنوان یک فرد ایفا کند ” تاریخی –جھانی “نقش  او که وی را قادر ساخت که” بزرگی (عظمت) “عنصر 

دیدگاه مارکسيسم  و از –حقيقت توانائی وی را در تفسير انزوائی که روسيه را احاطه کرده بود  و این در چه بود؟
به عنوان موقعيتی  –بر آن چيره شد به شمار ميرود  فی که باید ھر چه زودترانق�بی آنھا به عنوان یک واقعۀ من

 ١٩٢۶ یا ١٩٢۵این بدان معنی نيست که در سالھای  .روسيه به عنوان یک دولت بود مساعد از نقطه نظر سرنوشت
ه پيچيده تر این پروس .کلمات صحبت کرد می توان به سادگی از شووینيسم و حتی ناسيوناليسم به معنی رایج این

 دقيقاً مشاھده نموده است این ریشه در غرور خاصی داشت که موفقيت (Carr) ھمانطوری که کار .از این ھا بود
تر غربی شکست خورد ولی در  انق�ب را روسی ارزیابی ميکرد و در حالی که انق�ب در دیگر کشورھای پيشرفته

نوین را احساس می کردند مطرح کردن این که ” ملی -نق�بیا“ برای کسانی که این غرور .روسيه به پيروزی رسيد
کرد لذت زیادی  به وجود آوردن انق�ب، بلکه در ساختمان اقتصادی نوین جھان را رھبری خواھد روسيه نه تنھا در

، ھر چند مبھم ولی ملموس، مانند (Force) ”قدرت“ دقيقاً ھمين توانائی غریزی در تفسير و عرضۀ این .داشت
در یک  سوسياليسم“ .بود که او را قادر به استقرار و تحکيم قدرتش کرد” روحيۀ ملی“ ی عناصر به اصط�حتمام

از سنت ھای قدیمی اس�و روسی را به  بيش از ھر چيزی بيانيۀ استق�ل از غرب بود، اع�ميه ای که برخی” کشور
 برای چنين چيزی خصایل .تی را ارائه نمی دادبرنامۀ استراتژیک دراز مد این یک تحليل اقتصادی، .طنين می آورد

 ، کيروفOrdzhonikidze ارُژونوکيدزه ،Kaganovitch ، کاگانویچMolotov روشنفکری استالين و مشاورانش: مولوتوف
Kirovیاروس�وسکی ، Yaroslavskyیاگودا ، Yagoda و بعداً برِیا Beriaژدانف ، Zhdanov بيانيه  این .و غيره) کافی نبود

بلند پایگی قدرت تفکر و دانش عميق  يز دیگری بود: چيزی که برای آن مارکسيسم غالب رھبران بلشویک ھا، باچ
به طور خ�صه، این بيانيه ایمان به خصائص و سرنوشت مردم  .داد بين المللی شان، ناتوانی خود را نشان می

 .روسيه بود
خاطر ترکيب دو عنصر خصلتی  سبت به استالين دارد، بهکه در بسياری جھات نظر مساعدی ن (Carr) به گفتۀ کار

 .پروسه ای عينی را در سالھای بعد از مرگ لنين منعکس نماید گوناگون در شخصيت وی بود که او را قادر ساخت
” به نفع“ که تا آن زمان، انق�ب بر اساس آن ھدایت ميشد،” اروپایی“نسبت به مدل غالب  اولّی عکس العمل

کنار نھادن چارچوب کار روشنفکری و تئوریک، که  ھانه یا نا آگاھانه به سنت ھای ملی روسيه و دومّی،بازگشتی آگا



عملی و  برای یک ارزیابی مجدّد از وظائف“حزب را رھبری کرده بود، رشد یافته بود،  در تمامی طول مدتی که لنين
 ”.اداری

به زبان غربی صحبت یا مطالعه نکرده  اروپا زندگی نکرده و تنھا استالين، از ميان رھبران بلشویک بود که ھيچگاه در
به طور مشخص تعویض  .نمایندگی چيزی به مراتب فراتر از شخصيت وی بود از این نظر، صعود او به قدرت .بود

 تروتسکی، رادک ”.سوسياليسم در یک کشور“گروه سياسی در رده ھای با,ی رھبری حزب با قبول تز  تمامی
Radekراکوفسکی ،Rakovskyپروبرزنسکی ،Probrazhensky، زینوویوف ، کامينوف، پياتاکوف Piatakov  و بوخارین و

مشخص ترین  کنار گذاشته شدند و به جای آنھا گروھی بسيار متفاوت بر سر کار آمدند که دیگران ھمگی به تدریج
نسبت به مسائل مھم تحليل ” اداری“ اشتن برخوردی کام�ً ویژگی شان بی ع�قگی به تئوری مارکسيستی و د

 استالين نزدیک تر بودند، مولوتوف، کيروف، گاگانویچ، وروشيلف اشخاصی که به .سياسی و استراتژیک بود
Vorsohilov کوئيبشف یا Kuibyshev انترناسيوناليستی بودند ھمانند او کام�ً تھی از فرھنگ غرب و ھر گونه دیدگاه. 

بازماندگان یا محصول قشر  تمامی رھبران اصلی بلشویک ھا به جز استالين، به طریقی“مينویسد:  (Carr) کار
 در غرب را قبول شده فرض ١٩قرن  (Rationalism) تأثيرات عق�نی گرایی روسيه بودند و (Intelligentsia) روشنفکران

نسبت به شيوۀ زندگی و تفکری غرب  ود که نه تنھااستالين به تنھایی در سنت تحصيلی ای پرورده شده ب .ميکردند
 نا توھم در نگاه استالين، مارکسيسمِ رھبران قدیمی تر بلشویسم یک .ميکرد بی اعتنا بود، بلکه آگاھانه آنھا را رد

ه فرضي .برخاسته بود را در بر ميگرفت آگاھانه با پایه ھای فرھنگ غربی که بر اساس آنھا مارکسيسم برای اولين بار
 .کشيده نميشد و اساس بحث عق�یی ھميشه در نظر گرفته ميشد ھای اساسی روشنگری ھرگز به زیر سؤال

فکری، یک جنبۀ  بر بستری کام�ً بيگانه با این مسائل قرار گرفته بود و به جای اعتقاد مارکسيسم استالين
 ”.فرماليستی پيدا کرد

را به جای دیدگاه ” سوسياليستی-ناسيونال“ موارد یک دیدگاه ورود این نخبگان سياسی جدید به صحنه که در اغلب
 مسير جدیدی که توسط استالين بر انترناسيونال سوم غالب و به زودی به وسيلۀ انترناسيوناليستی بيان ميکردند،

یوف و موجودیت زنده داشت و لنين، زینوو در سالھایی که کمينترن ھنوز یک .خوانده شد را توضيح ميدھد” مغازه“او 
استالين  توجه .ميکردند، او ھيچگونه ع�قه ای نسبت به آن از خود نشان نميداد تروتسکی در آن فعاليت پر حرارتی

انق�ب جھانی حرکت نميکرد و تبدیل به  شروع شد، زمانی که کمينترن دیگر در جھت نيازھای ١٩٢۴به آن از سال 
روسيه و یا تنھا طرح ھای شخصی خودش شده بود. از اینجا  پيشبرد سياست ماشينی بوروکراتيک و ابزاری در جھت

بين المللی جای خود را به  دورنما و اھداف .دست کشيدن از ھر گونه چشم انداز بين المللی کامل شده بود به بعد،
 جھانی طبقۀ کارگر و احزاب کمونيست قطعاً و کام�ً تحت سلطۀ مانوورھای بی احتياط دیپلماتيک دادند و جنبش

ترین رھبران نسل ” روسی“ در درون این دولت، استالين نه تنھا خود را به عنوان .شوروی در آمدند منافع دولت
تمامی مليتھای امپراطوری سابق را نيز تحت انقياد آن در  قدیمی بلشویک معرفی کرد، بلکه به طرز خشونت آميزی

 (.گرجستان، زادگاه خودش را آورد (از جمله
 رھبــــری اســــتالـــين پيامـــد ھــای

 .این گونه مسائل را روشن ساخته اند تمرکز بر سر این نکات بيشتر از این بی فایده است، وقایع بعدی بسيار آشکارا
شکل واقعی و انق�بی آن خارج شد، از طریق افزایش قدرت بوروکرات ھای  تغيير ماھيت کمينترن به صورتی که از

در دوران پس از جنگ، این  .ن در زمانی بود که رھبری بخشھای مختلف از بين رفتندميانی صورت گرفت و ای رده
قرار گرفتند، بيروت ھا، راگوسی ھا، ” دموکراسی ھای توده ای“ شخصيتھا در دولتھای اقمار در رأس به اصط�ح

بودند، حتی اگر ھم جان زنده  جورگيودوژھا، گوتواتسرھا، نووتنی ھا، اولبریشت ھا، اینان مورد تنفر مردم آناپاکر ھا،
فساد و شووینيسم روسيۀ بزرگ را ميتوان در معاھدۀ  .را نداشتند به در بردند دیگر جرأت برگشتن به کشور خودشان

عدم تجاوز) نيازمند بود، ) ھيتلر مشاھده نمود: حتی اگر بر مبنای شرایط آن زمان، شوروی به یک معاھده استالين با
محرمانه اش جمھوری ھای بالتيک را در اختيار شوروی قرار ميداد  با آلمان که با مفاد” دوستی پيمان“ولی احتياج به 

 ٣٠سرنوشت خویش که کمتر از  اینجا ما با نمونه ای از پاسخ به نوشتۀ لنين در مورد حقّ ملل در تعيين در .نبود
” سياست سوسياليستی“ين نمونۀ پاسخی که به عنوان اول .سال پيش از آن تاریخ نوشته شده بود مواجه ایم

اھدافی  ما قادر ھستيم مابقی مسائل را یعنی دورنمای سياسی و .ارضی دولتی بود مظھر توسعه طلبی و الحاق
باشد، از روی حرکات ” شوروی سوسياليستی اتحاد جماھير“را که استالين بر بستر آنھا به رھبری آنچه که می باید 

 ولی در حقيقت به طرز مشھودی گویا ھستند، تجزیه و تحليل و در نتيجه درک و ع�ئمی که ھر چند پيش پا افتاده،
انگلستان، به وسيلۀ استالين منحل  ، کمينترن به عنوان تعھد و ضمانت به کشورھای آمریکا و١٩۴۴در سال  .کنيم
وسيلۀ یک سرود ملی جایگزین شد، مضمون این سرود عظمت استالين  ال سرود انترناسيونال بهدر ھمان س .گردید

 .وزیران ھمت گماشت استالين به تغيير نام شوراھای کميسرھای خلق به شوراھای ١٩۴۶در مارس  .را می رساند
به  ١٩۴٧فوریه  ٢۵را در ” نانارتش سرخ کارگران و دھقا“ او نام .این عنوانی بود که لنين ھميشه از آن نفرت داشت

آمد توسط  حزب، لقب بلشویک ھم که تا آن زمان با آن می ١٩در کنگرۀ  .تغيير داد” شوروی نيروھای مسّلح“نام 
شوروی بعد از جنگ و انق�ب اکتبر به حدّی حياتی  برای استالين رد وجود ھر گونه ارتباطی بين .استالين حذف گردید

تفاوت  تنھا“ :راجع به افراد غير حزبی و ميليشيای درون حزب چنين گفت ١٩۴۶فوریه  ٩نی بود که خود وی در سخنرا
 ”.این تنھا یک تفاوت صوری است ميان این دو این است که یکی درون حزب و دیگری خارج از حزب است ولی

حزب انجام ميشد و حزب که به وسيلۀ  ادارۀ کشور مدت ھا بود .این در واقع به مثابه اع�م رسمی نابودی حزب بود
کشور به وسيلۀ  .ارگان اداره و حکم فرمایی بر کشور تبدیل شده بود در کنار بسياری از مشک�ت پليس مخفی به



استالين برای دلگرمی بوروکرات “ : متشکلی از ماموران، جاسوسان و خبر چينان و بوروکرات ھا کنترل ميشد قشر
 ٢٨وی را تشکيل ميدادند امتيازات متعددی برای ایشان قائل بود. در  ی قدرتھای کوچک و بزرگ که در واقع پایۀ ماد

مدالھا به صورت دو نخل در  کارمندان وزارت خارجه رتبه گرفتند که سمبل آن مدال ھایی بود که این ١٩۴٣ مه سال
 ”.شده، نمایانگر و نشانۀ پيروزی می بودند ھم بافته که به وسيلۀ رشته ھای نقره ای تزئين

در مقابل، گروه وسيع مأموران  .دیگر کارمندان دولتی ھم به وسيلۀ اونيفورم ھای زرق و برق دار مشخص ميشدند
شعرای فاسد رژیم برای قدردانی، این مسائل را به صورت شعر یا  کوچک و بزرگ، آکادميسين ھای شبه دانشمند و

 … ”علمی یادداشت ھای
در بر داشت، اکنون ارگان ,,یی ھای  آميز لنين را در مورد تحليل وقایع پراودا که زمانی نوشته ھای قاطع و طعنه

بارور  استالين، رھبر کبير توده ھا، تو انسان را تولدّی دیگر دادی، تو زمين را ای“شاعرانه به سبک زیر شده است: 
شيد منعکس در قلب تو خور .من ھستی کردی، تو قرن ھا را دوباره جوان کردی، تو ھمان بھاری و تو گل بھاری

 ”…ھزاران انسانی
ارزش ھایی که به وسيلۀ دولت حين  تغييراتی که در روسيه از زمان لنين صورت گرفت، خود را در شکل نيروھا و

نيرو و پتانسيل کشور نه در راه دفاع از کمونيسم، بلکه  .جلوه ميدھد جنگ جھانی دوم به کار گرفته شد به روشنی
سوی مسکو بود  در موقعيتی که ارتش نازی در حال پيشروی به .قرار گرفت” وسیميھن پرستی ر“ در خدمت

” سرزمين پدری روسيه “کرد ، با رجوع به بنيان گزاران  ایراد) ١٩۴١نوامبر  ٧استالين در سخنرانی که در ميدان سرخ (
 ثلدر این جنگ ما با الھام از گذشتۀ درخشان اجداد خود م“گفت:  و ژنرال ھای تزار چنين

Alexander Nevsky, Dimitry Donskoi, Kuzma Minin, Dimitri Poyarsky, Alexander Suvrov, Mikhail Kutuzov! 
 ,Suvorov بعد از چند ھفته اوامر او کميسرھای سياسی را منسوخ کرد و ١٩۴٢در اکتبر سال  “.حرکت خواھيم کرد

Kutuzov و Alexander Nevsky مقررات جدیدی به وسيلۀ استالين در ١٩۴٣در اوایل سال  .افسران ایجاد کرد را برای 
 کرد. برای مردم اوکرائين او قانون تأیيد حقوق کانست افسران برقرار شد که چند جنبۀ رسوم تزاری را دوباره زنده

Bagda Chmellitsky يدوحدت ملی به وسيلۀ نزدیکی با کليسای اورتودوکس روسيه به ثبت رس با,خره .را زنده کرد. 
را داد و سه عضو مھم  Holy Symod استالين به رئيس کليسای مسکو افتخار تاجگذاری داد و اجازه برقراری مجدد

 Joseph) و آنھا به او لقب پدر تمامی ما (Sergius, Alexis & Nicholai)شدند کليسا مورد قبول دوبارۀ او واقع
Vissatgrionovich) جنگ ميھن پرستانه“روسيه به طور رسمی به  گ جھانی دراز این زمان به بعد جن“ .را دادند ”

ما “ :در روز تسليم ژاپن، استالين در پيام خود به مردم شوروی چنين گفت .یافت تبدیل شد و تحت ھمين نام خاتمه
ژاپن اشاره ميکند، -جنگ روسيه و او البته به شکست تزار در…” چھل سال برای چنين روزی صبر کرده بودیم

به این  .زمان به عنوان یک پيروزی از جانب انق�بيون تلقی شد منتھی شد و در آن ١٩٠۵ه به انق�ب شکستی ک
 .شوروی زمان استالين نه بلشویسم، بلکه روسيۀ تزاری بود ترتيب گذشتۀ

روسيۀ لنين،  .مرموزی نمایان شد در شرایط ١٩۵٣اھميت تمام جوانب کارھای استالين در زمان مرگ وی در سال 
در لحظۀ مرگ استالين شوروی دستخوش  .به جز یک خاطره نبود ولين پایگاه یک گذر سوسياليستی، دیگر چيزیا

و به جای آن دعوت  .رسيد به گوش نمی“ کارگران جھان متحّد شوید“از مسکو دیگر نوای  .گردیده بود آشوب بغرنجی
دیگر  .شنيده ميشد” جھان شمولی“آن آوای مبارزه تا مرگ بر ضد  به اذیتّ و آزار یھودیان (توطئۀ دکترھا) و در کنار

کادرھا و ميليشيا ھای  یادآوری محاکمات مسکو یا داد سخن دادن دربارۀ نابودی سيستماتيک تمام چه اھميتی به
جباری و ایجاد اردوگاه ھای کار ا” پاکسازی ھا،“قتل عام ھا،  بلشویک است؟ دیگر چه نيازی به ثبت خسارات وارده از

مھار کرده و بر مبنای  از کشور است؟ از آنجایی که نفرت و بيزاری مؤثر نيستند، ما باید تنفر خود را اخراج توده ھا
سرد که ما قصد توصيفش را داشتيم به حدی کمونيست ھا  این فرد مستبد و .قدرت استد,,ت به خود اعتماد کنيم

عاطفه نابودی  او بدون ھيچ گونه .ای بورژوازی این کار را نکرده استتا به حال تمام دني را از بين برده است که
به وجود آمده بودند به دور از توده ھا نابود  ١٩١٧ شوراھایی که در سال .بسياری از جمعيت ھا را در سر ميپروراند

کارھایی که او  نتایج برای درک بيشتر از عواقب اعمال استالين باید به .کشور قرار گرفتند شدند و تحت کنترل وزارت
یک تاریخ نویس ليبرال انگليسی  (Carr) به گفتۀ کار .وی نيز رسيد” عظمت“در کنارش به شناخت از  کرده پرداخت و

استالين به  طیّ دورۀ صنعتی شدن کشور .تاریخی استالين بيشتر از ھمه غير شخصی بود در ميان شخصيت ھای“
بخشاً آگاھانه و بخشاً نا آگاھانه بر ضدّ  وسيلۀ یک انق�ب و طغيان غربی شدن کشور کمک کرد ولی این کار به

ھدف مورد نظر و شيوه ھایی که برای رسيدن به این  .ملی گذشته انجام داد قدرت و نفوذ غرب و بازگشت به رسوم
ن مسئلۀ استالين ھم نمایانگر ای سابقۀ مبھم شخص .اتخاذ ميشدند آشکاراً در تضاد با ھم قرار ميگرفتند ھدف

یک مستبد بود، کسی بود که زندگيش را به یک ھدف اختصاص داده  او در عين حال یک آزاد کننده و .غامض است
از طرفی نشانۀ تھّور بی دریغ  یک دیکتاتور بود، او مداوماً قدرت و زور بيرحمانه خود را ابراز ميکرد که بود، در عين حال

جواب این ابھامات در شخص استالين یافت  .اعتنایی وی به درد انسانھا او بود و از طرف دیگر نشانۀ خشونت و بی
بودند باز به نوعی قابل توجيه  رأی اوليۀ اشخاصی که از ابتدا ھيچ نکتۀ قابل توجھی در استالين ندیده .نميشود

واضح  .اند بودند آشکارا محصول زمان و مکانی که در آن زندگی کرده تعداد کمی از مردان بزرگ مانند استالين .است
بر مبنای چنين  ميتواند این گونه قضاوت در دوره ای که صنعتی شدن و برنامه ھای پنج ساله وجود داشت است که

دوران شوروی به دومين قدرت صنعتی جھان تبدیل شد و این صنعتی  پایه و بنيانی از وجاھت برخوردار باشد. در این
در تماس  اقشار وسيعی از مردم .معه یک مضمون رھائی بخش داشتخود و ھم در واقعيتِ جا شدن ھم در بطن

مليت ھای  .بيسوادی از ميان رفت .گرفتند مستقيم با پروسه ھای توليد نوین، تکنولوژی و عقل گرائی علمی قرار



يازھای ن :خانه بدوشی بيرون آمده و به نوعی در جریان زندگی مدرن قرار گرفتند آسيای مرکزی از نوع چادر نشينی و
روستائيان و دھقانان طی یک پروسه تبدیل به  با مکانيزه شدن کشاورزی .اوليه زندگی و فرھنگی آنھا برآورده شد

وحشيگری،  خشونت و .اجرای کلکتيویزه کردن کشاورزی، بسيار واضح و قابل توجيه اند انتقاد به نحوۀ .کارگر شدند
اگر انتقادی به کلکتيویزه کردن وجود نداشت،  حتی .يون قربانیبی حرکتی در جھت جلب توده ھا، و ميليونھا، ميل

 در کشاورزی شوروی، راندمان پائين بازدھی نيروی کار، درصد با,ی کارگران در نتایج آن که ھمان بحران ھميشگی
ر شد که از سوی دیگر باید متذک .ميباشد مناطق کشاورزی، واردات احتياجات غله از خارج بود، نشانگر اشتباھات آن

است که تا حدودی به استثنائی بودن شرایطی که حزب بلشویک و چندی  در ریشۀ این انتقادات گرایشی موجود
این مشکل از آنجا  .ميدھد کمونيست دیگر در بدست گرفتن قدرت سياسی با آنان مواجه بوده اند کم بھا بعد احزاب

شد سرمایه داری و انق�ب صنعتی در اروپا به وجود آمد، در وسيلۀ ر بر ميخيزد که پروسۀ انباشت، آن انباشتی که به
 .که پروسۀ گذار سوسياليسم را ميگذرانند به وقوع نپيوسته است کشورھایی

 دمکراسی کارگران و انباشت
سوسياليستی است. به ھر صورت که  ساختمان یک جامعۀ سوسياليستی به معنای به وجود آوردن روابط توليدی

رشد دمکراسی سوسياليستی، قدرت شورایی یا خود گردانی  بير کنيم، این ساختمان ازاین مسئله را تع
و بر خ�ف  از سوی دیگر .واقعی کلمه و نه به مفھوم دگردیسی یافتۀ آن جدائی ناپذیر است توليدکنندگان به معنای

نعتی است: این به معنای سرمایه گزاری در رشد ص آن، انباشت مستلزم سھميۀ بسيار زیادی از توليدات ملی برای
 و شوراھا ست: یعنی به مفھوم یک دستگاه جابر، قدرت شبه الھی دقيق کلمه متضمن نفی دموکراسی

(Charismatic) سود مندی و (Utilization) استالين با آن مواجه  به جای خود گردانی توده ھا.این مشکلی بود که
که روشنفکران با ساده نگری خود تصور کنند، با این حال  ھرچه .بود که استالين را انتخاب کرد” شرایطی“شد و یا 

انباشت صنعتی  چرا .اساسی است که در برابر مائو و رھبری چين امروزی نيز قرار ميگيرد مسئلۀ ھمچنان مشکل
یا ساده تر بگوئيم با تغيير روح انسان ھای  مبنای توليد خرد دھقانی و چرا ساختار سوسياليسم بر ضروری است؟

 معصوم امکان پذیر نيست؟
این سؤا,ت از طرف بسياری از  امروزه مطرح شدن مقدور نيست؟” تقسيم کار “چرا ھم اکنون و ھمينجا الغاء 

البته این نکته  .با آن مواجه است مارکسيسم در دھه ھای اخير روشنفکران نشانگر بحران رادیکالی است که تئوری
تمام صفحات آثار او،  است که پاسخ به این سؤا,ت در ھيچ نقطۀ خاصی از آثار مارکس نيامده بلکه در کام�ً درست

خودگردانی توده ھا  .شروع ميشود آمده است ١٨۴٨در سال  از آغاز تا پایان، که طبيعتاً از مانيفست حزب کمونيست
یدی در  نيروی کار، امکان تغيير اساسی در ساعات کار روزانه، ادغام تصاعدی کار فکری و یمتضمن بازدھی با,

به  .آنھا در سطح تاریخی با,تری شود، است حوزۀ کارگر تکنسين، آگاھی توده ھا که منجر به قرار گرفتن اجتماع
در  این شرایط فقط با وجود صنایع .رھبری پرولتاریا، متضمن کارگر کُلکتيو است طور خ�صه خودگردانی توده ھا،

 .گاو آھن چوبی سطح وسيع ميتواند تامين شود و نه در کمون ھای کشاورزی و یا توليد به کمک
قدرتی عظيم (دولتی که لنين  استالين در ساختمان دولتی عظيم و” عظمت“ .بگذارید رشتۀ صحبت را ادامه دھيم

اھميت او کمتر  .استالين از ھمان نوع عظمت پتر کبير می باشد تعظم .خواستار زوال فوری آن بود) خ�صه ميشود
ماورای انتظارات ما به درازا  آن که ھنوز” ماقبل تاریخ“حرکات انترناسيونال پرولتری و بيشتر از جنبۀ  از جنبه تاریخی

رت ھای بزرگ، رھایی انسان، بلکه از تقسيم جھان به توسّط قد تاریخی که نه از .کشيده است، قابل بررسی است
آن توسّط مسائل  نژادھا مقابل یکدیگر و مبھم کردن تقسيم طبقاتی سخن ميراند، تاریخی که مسير از قرار گرفتن

علت وسعت دامنۀ ساخته ھایش مورد  سوق الجيشی (استراتژیک) ھدایت می شود.واقع بينی استالين به
آیا این اص�ً به حساب  زندگی مردم چه ارزشی دارد؟ارزشی دارند؟ نوع  اصول چه .ستایش عده ای زیاد قرار گرفت

این چنانی ” واقع بينی“تحسين  .آنچه که به حساب می آید ميليونھا تن آھن، س�ح و قدرت اتمی است آید؟ می
شوروی اولين کشور “و یا آن که ” استالين سوسياليسم ساخت“ غالباً به این نتيجه رسيده است که مث�ً 

 ”!ستا سوسياليستی جھان
سال بعد از مرگ او (یعنی یک دوران  ھفده .در حقيقت، آنچه استالين ساخت از شيوۀ ساختن آن جدائی ناپذیر است

آنچه گذر زمان  .سال مرگ او) بود( ١٩۵٣به گریبان تضادھای سال  تاریخی،) روسيه ھنوز بيشتر از ھميشه، دست
ناتوان در به وجود آوردن رفورم، این  .�ح آميز تغيير نمی کندآموزد آن است که این جامعه از طریق رفورم اص به ما می

 .جامعه شاھد تشنج ھای بسياری خواھد شد
 رکــــــورد طــــو,نی

پروسۀ تبدیل آن از یک جامعۀ بورژوائی به  به طور کلی روسيۀ دوران استالين و بعد از او نمایانگر رکود دراز مدت در
 در ميان این .که ميتواند آغاز تولد نوع جدیدی از یک جامعۀ استثماری باشد یرکود .یک جامعۀ سوسياليستی است

را به نا اميدی و یاس ميکشد، یک  ھر انسانی ھرج و مرج مشک�ت که توسط تئوری قابل پيش بينی نبود و در واقع
این  –است  از لحاظ تاریخی سپری شده” سوسياليسم در یک کشور “ مطلب به وضوح دیده ميشود، آن که دورۀ

را آشکار ” واقع گرایی“این  بود، در آخر، جنبۀ غير واقعی” نا کجا آباد“بر ” سياست واقع گرایی”پيروزی عصر که شاھد
استالين بيمارگونه بيرون آمد، بلکه تمام عمارت که برای سالھای  نه تنھا روسيه از زیر دستھای .ساخته است

 .، امروزه به صورت ذراّت ریزی فرو ميریزندصورت سنگ بنای آن در آمده بود متمادی به
آن به وسيلۀ خشونت نظامی  در حال از ھم پاشيدگی است و بخش دیگر” اردوگاه سوسياليسم “امروزه بخشی از 

حاضر خطر جنگ بين اتحّاد جماھير شوروی و دنيای امپریاليستی  در حال .و فشار پليسی در کنار یکدیگر قرار گرفته



 .ه مابين این کشور با چين دیده ميشودبلک وجود ندارد،
سياست واقع “در دراز مدت،  ولی .افکار انق�بی ھميشه قيمت گزافی برای خيال پردازی ھایش پرداخته است

انرژی “خود به منزلۀ خيال پردازی افشاء شده است، نظری که  ھر چند به د,یل متضاد (Real Politics) ”گرایی
خود در آورد، قطعاً  تاریخ را نادیده می شمارد و، معتقد است که با زور ميتوان مردم را تحت تسلط در حرکت” معنوی

سوسياليسم در یک “سياست  .شکست خورده اند ”سياست ھای واقع گرایانه“امروزه این  .افشا شده است
 این نياز .، نمی باشدبرخاسته است” اردوگاه سوسياليستی “مشک�تی که در  امروزه جوابگوی نيازھای” کشور

پس از عریان شدن آن  .ھمان ساختمان سوسياليسم توسط جمعی افراد درگير در این وظيفۀ مشترک می باشد
برای دولتھای ضعيف و نامحدود، ” تماميت ارضی محدود“ :ميتوان آن را ھمانی که در عمل شده است مشاھده کرد

مثبت به  اریخی استالينيسم در تمام وجود آن، تنھا یک دستاوردشکست ت .قدرت ترین آنھا برای شووینيسم، برای پر
انترناسيوناليستی مارکس و لنين را احيا  ھمراه دارد و آن این که این شکست روح حقيقت نھفته در سياست ھای

شکل سوسياليستی بدون کمک مصممانۀ انق�ب در غرب که در قلب سرمایه  برای این تئوری تغيير .نموده است
 –فردگرایی سپری شده  گر چه امروز دیگر زمان فرد و –در آخر باید متذکر شد که  .غير قابل تصور بود ست داری

که تعيين کنيم تئوری مارکسيستی تنھا یک اعتقاد  این با ماست :تئوری مارکسيستی با آزمایشی مواجه است
 .مجدد تاریخ این که یک وسيلۀ علمی برای ایجاد حيات است و یا“ رستاخيز”مذھبی به 
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